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  فوزي معلوف »علي بساط الريح« در قصيده  انديشه آرمانشهر

  ه چكيد

 در خيال و روياي بسياري از انديشمندان بزرگ آرماني و مطلوب اي جامعه، آرمانشهر 
 ايـن مقالـه   .مي باشد ه آليسم افلاطوني در كتاب جمهوريتايد ،آن ةلياو است كه خاستگاه

 ـ  ترمان از نـام آوران  »معلوف فوزي«  شهريانديشه آرمان به تحليل  در قصـيده  يسـم عربـي 
ابتدا مفهوم آرمانشهر و علت اوج گيري ايـن   ،به اين منظور .مي پردازد »يح علي بساط الرّ«

 ،از قصيده مختصري فيادامه بعد از معرّدر  ، سپسبررسي شده رمانتيسم مكتب در انديشه
مكان بررسي شـده   و و زمان كشمكش، گفتگو :عناصري مانند ،ي آنيروا به جهت ساختار

 جهـان آرمـاني شـاعر    در آفـرينش  يـل رمـانتيكي  خت كرد و نقشبه كار بخش بعدي .است
يـاي  ؤر به عنوان بزرگتـرين  كه آزادي نشان خواهيم داد پاياني يافته و در بخش اختصاص

  .و جاودانگي است عشق راستين، آرامش، عدالت: آرماني مانند مفاهيمي شاعر، در بردارنده
   .، آرمانشهر، آزادي"علي بساط الريح "وف،لمعفوزي  :ها كليد واژه
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  مقدمه  ـ1

  در لغت و اصطلاح  آرمانشهر :1- 1

 به معني مكـان »  Topos«يوناني ة دو واژ از مركبكه  يااتوپ ةمعادل فارسي واژ 1»آرمانشهر«
در مكان نيست و وجود آن خيالي و آرمـاني   آنچه اتوپيا يعني بنابراين. ست»نا« به معني» ou«و 

 -گراي انگليسـي  انسان ـ) 1535م( 2توماس مور ،كسي كه اين لفظ را به كار بردهاولين  .است
تصـوير   انسـاني  آرمـاني را بـراي جامعـه    كه يك نظام را به هر كتابي بعد از آن اين لفظ .است
و  )1639م ( 3 »كامپـانلا «اثـر   شـهر آفتـاب   اسـت كتـاب   از ايـن قبيـل   .كرد، اطلاق كردند مي

   .)447: 1366 ا،صليب( )1626م ( 4»فرانسيس بيكن « اثر  آتلانتيس جديد
 ـدر بايـد   آن را فلسفي است كه ريشـه  يك انديشه بنياديانديشه آرمانشهري  ة نظري»ـم   »لثُ

در  فلسفي ب يك تئوريلرا در قا و واقعيت آرمان او براي نخستين بار. نمودجستجو  ،افلاطون
او ، سـايه اي نـاقص از    ايـده آليسـتي   جهان مادي در انديشه كائنات .قرار داد تقابل با يكديگر

 بـه زنـدگي   ايده آليسـتي  افلاطون بر پايه نگرش .هستند مثل يايماور در جهان آرماني الگوهاي
در مدينـه   فارابي از جملهو فلاسفه  از شعرا نمود كه بسياري را تأليف يتجمهور كتاب ،انسان

   .از آن الهام گرفته اند آرمانشهرهاي خود را و بنيان فاضله، اساس

  و انديشه آرمانشهري  رمانتيسم مكتب :1- 2

 معاصر در غـرب،  فكري و فلسفي جنبشهاي رشد و شكوفايي در دوران رمانتيسم با ظهور 
از  گريـز «اصـل   دو .به شكل آرمانشهرهاي رمـانتيكي بـروز نمـود    آرمانشهرية نديشبار ديگر ا
: ثـروت (  »بـه جـاي آن چـه هسـت     بايد باشـد  آنچه«و  »خيال  بر روي بالهاي و سفر واقعيت

                                                
اين مقاله از ترجمة آقاي داريوش آشوري در كتابي به همين  در Utopiaاصطلاح آرمانشهر به عنوان معادل فارسي واژة . 1

  .نام اثر توماس مور، وام گرفته شده است
2 .Thomas More 

3 .Tommasso Campanella 

4 .Francis Bacon 



 149                فوزي معلوف    »علي بساط الريح«در قصيده  انديشه آرمانشهر                           اول سال 

 بـراي خلـق   بسيار مناسـبي  و ادب بستر در حوزه شعر شوند اين مكتبباعث مي ،)88: 1385
  .آرمانشهرهاي ادبي باشد

در تفكر همه انسانهاي آرمـانگرا در طـول تـاريخ بـوده و      مذكور از اصول بنيادي لدو اص 
كـرده   بارهـا تجربـه   1كهن الگوشكل آنها را به  هاي مختلفدر برهه عربي هم مختلفسلهاي ن

و  به دامـان طبيعـت   جاهلي جامعه از واقعيتهاي تلخ م ذات العماد، فرار صعاليكرا اسطوره. اند
تكـرار   تصـوير  نمونه هـايي از معري،  الغفرانِ در رساله و جهنم به بهشت رحابن قا سفر خيالي

و پيشگامان ادبيـات معاصـر نيـز بـا تـأثير پـذيري از        نوآوران .هستندشونده كهن الگوهاي بالا 
 ،و ادبي گذشته و ميراث فكري سو از يك ،رمانتيسم جريانات فكري و ادبي جهان به خصوص

  .ادبي پرداخته اند هرهايآرمانش به طرح ازسوي ديگر،
» المواكـب  در قصـيده  )1931م (جبـران   خليـل  جبـران  بهشت گمشـده «جنگل به عنوان  

 حلم«  ،) 1946م (اثر نسيب عريضه  ،»علي طريق ارم« منظومه  ،)74: 1998 ،)الف(الحاوي (
ــه هــايي از مــورد بحــث مــا نمو و قصــيده  )1941م (رشــيد ايــوب  ســروده »ريخ مــفــي  ن

 انشـاعري كـه جه ـ   ما با ايـن حـال نخسـتين   ا .در دوره معاصر هستند هاي رمانتيكيآرمانشهر
است يوناني به  اتو پيا واژه اي«  :است نازك الملائكه ،نام نهاده ،پياخود را اتو و مطلوب آرماني

 الملائكـه، ( » مي بـرم  ر به كار عدر عالم ش شهر خيالي را به مفهوم يك كه من آن معني لامكان
1997 :197(.   

  »علي بساط الريح«ـ شرح قصيده  2

  شاعر  درباره :1-2 

در اوايـل قـرن بيسـتم در     بود كـه  مهاجراني خيل از جمله) 1930-1899( معلوففوزي  
 اشـتغال  او ضمن «. نمودند مهاجرت آمريكا شام به قاره و اجتماعي اوضاع سياسي آشفتگي اثر

را  »الزحلـي  انجمن ادبي«مي پرداخت و در اين راه به فعاليتهاي ادبي  در برزيل به امر بازرگاني
   .)541: 1986فاخوري، (  »نهاد  بنيان، در سائوپائولو

                                                
1- Archetype 
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آن را در  كـه  اسـت  )1(»علي بسـاط الـريح   «قصيده  فوزي در ادب معاصر به واسطه اشتهار 
«  ماين شعر ابتدا بـا نـا  . سرود و ژانيروددر هواپيماي در حال پرواز بر سواحل ريو 1926سال 

خود شاعر با عنـوان   توسط و سپس» الجاليه « به نام  در مجله مهاجران عرب» ياره طشاعر في 
  .)548: همان ( به چاپ رسيده است كنوني 

  برگزيده  :2- 2

 كـه هـر  چهارده بخش سروده شده  در قالب بيت بلند در دويست و بيست و پنج اين شعر 
روايـي آن و برخـورداري اش از   هـت سـاختار   متفـاوتي دارد بـه ج  كدام از بخشهاي آن قافيـه  

 ،ضـروري اسـت   ،و نظر به طولاني بودن آن و نظم و ترتيب حوادث يموضوع ويژگي وحدت
ايـن   كـل . نقش بندد از آن در ذهن مخاطب تا تصويري كلي كنيم ابتدا خلاصه اي از آن را ذكر

   .دكر توان خلاصهمي  در چهاربخش كلي حوادث ها وشخصيت ،سفر مراحل شعر را بر مبناي
آرمانشهر  به معرفي اش روحانيدر ابتداي سفر  شاعر )ملك في الهواء( در سرود اول  -1

  :اثير مي پردازد خود در عالم خيالي
  

ــي ع ــابِف  ــ ب ــوق غيوم   هالفضــاء ف
  

  هره و نجمتـــــســـــفـــــوق نَ  
  

ــوطنُ ــ مـ ــ اعرِالشَـ ــذ قِالمحلـّ   منـ
  

ــ   ــدء لكــن بروح   هلابجســم هالب
  

ــم ــقُ كلـ ــرٌ ســـماءاله بـ   لـــه قصـ
  

  2هحكمــ مســرح الاثيــرِ لــبو قَ  
  

 به منزلگاه پرندگان مي رسد و از آنها مي خواهد كه جسـمش  در اين بخش شاعر -2  
  :نزد روحش ببرند را

  

 يا طيور  روحـي  فـي الـريحِ   السـماء  
  

ــ   ــاًجرْ يبِـ ــي الج يـ ــعلـ   دلَـ
  

                                                
 .بر فرش باد .1
دارد كه با روحش از ابتداي زندگي به بر بلنداي آسمان و بر فراز ابرها، بالاتر از كركسها و ستارگان، شاعر پرنده قرار . 2

 .او پادشاهي است كه بارگاه آسمان كاخش و قلب كيهان، عرصه حكمراني اوست. آنجا پرواز نموده نه با جسم
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  طيري إلي حيـث روحـي   يبِجِسمو 
  

  1تحيـــا بـــلا جســـد    فيـــه  
  

كه  آهنيني و راهنماي شاعر هستند و پرنده كه هادي اي بين پرندگان واقعي مبارزه جادر اين
  : در مي گيرد مركوب است

  طيــــرٍ لآخــــر أي قــــال نســــرٌ
  

  هرفاقُـــ نْهـــو هـــذا و مــ ـ   
  

ــرْ  ــم نهجـ ــن لـ ــيط نحـ   الا هالبسـ
  

ــلمنــــــه واجتناباهرباً     رهشــــ
  

ــرِ رددت ــي الاثي   حــربٍ هصــيح ف
  

   2هقرِو بصــ ـ هبنســـرِ  تـــهملأ  
  

 كـه در آن بـه منزلگـاه    سرود نهـم اسـت  شعر، دركل  نقطه اوج سير سلوك فوزي -3  
   :وارد مي شود ارواح
  

ــالم  ــي عــ ــري فــ   الارواح وســ
  

  3همــسِ شــبه مــن قــدومي   
  

   :ارواح بيان مي شود رذيلتهاي نوع بشر از زبان در اين مرحله
ــأَ  ــنَـ ــف شّـ ــاجزٌ رهاعن وصـ   عـ
  

ــا افَ وااللهِ   ــم  ــ تضْ ــي تبيان   4هف
  

و دفتـر   تـا بـا قلـم    خود به زمين باز مي گردد در سرود پاياني از سفر نمادين سرانجام -4
  : زندگي را بازگو كند شعرش، حقيقت

يـــايحيـــاتي كـــلّ راعي رافقـــت  
  

  5و صـدقا  حقـاً  عني ماكانوِرافَ  
  

                                                
 .كنداي پرندگان آسمان مرا با جريان بادها بر روي گنبد كبود ببريد؛ آنجا كه روحم بدون جسم زندگي مي. 1
اين كدامين پرنده است و يارانش چه كساني هستند؟ ما از بسيط زمين نگريخته ايم، مگر از گويد كركسي به ديگري مي. 2

در فلك، غوغاي جنگي به پا خاست كه كركسها و عقابهاي آسمان عرصة آن را پر . ترس او به قصد فرار از شرارتهايش
 .كرده بودند

 . اي گنگ آغاز شد در عالم ارواح پس از ورود من زمزمه. 3
  .به خدا سوگند به تفصيل به شرح آن نپرداختم. از توصيف شرارت او ناتوانم من. 4
 .اي قلم، تمامي زندگي را با من همراهي كردي، آنچه را كه دربارة من صادقانه و راستين است، روايت كن. 5
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  زبان فلسفي قصيده  :2- 3

 اسـت و رويكـرد   بـاني فلسـفي  ز ،مهجر مكتب از آثار ادبي بسياري زبان اين شعر همچون 
طور كلي در زندگي ادبي او ه است كه ب عمده فكري دو جريان تحت تأثير شاعر در آن فلسفي
   :بر جاي گذاشته اند عميقي تأثير

نكـاري از  اتـأثيرات غيـر قابـل     ،جبـران  ها و به خصـوص مهجري مكتبي ديدگاه از: نخست
بـه   پذيرفته بودند و آثار فوزي ـ  است لسفيجنبشي با پشتوانه هاي ف كه خودـ رمانتيسم غربي  

عمق تأثير  دارد كه به دليل جبران فكري و ادبي مشتركي با آثار عنوان پيرو اين مكتب، بنيانهاي
ضروري باشد به اين بنيانهـاي مشـترك    جاهر  مهجر، ناگزيريمادبي  مكتب پذيري او از رئيس

  .اشاره كنيم
 و سـاير ادبـاي معاصـر منبـع الهـام اسـت       پيروانشكه براي جبران و  ديگر جريان فلسفي 

ستايش جبران از افكار و انديشه هاي ابن  گواه اين مدعا،. اسلامي است ميراث ارزشمند فلسفه
ري بيشـترين تـأثير را در   ع ـاست كه در اين بين افكـار م  معري ءلاسينا، غزالي، فارابي، و ابوالع

فلسـفه   نيان اين جهان بيني بر اصـل محـوري  چنانكه ب ؛است جهان بيني فوزي بر جاي گذاشته
  : گشته است دنيا و يأس از آن، استوار نسبت به بدبيني ري يعنيعم

»ــب ــاكلُّ تعـ ــا الحيـ ــذا» ههـ   و هـ
  

  1هرّعــالم مــا قــال فيلســوف   كــل  
  

 مضامين مشترك در انديشه دو شاعر، غربت فرد آزاده بين همنوعان يكي از نمونه به عنوان 
  : ري مي گويدعم :است زير در دو بيت ،خود

  بمتغــــرَّ هفــــي اوطانـــ ـ الحــــرُّ
  

 ــ   ــي مصــ ــه فــ ــارِوه بِرِفتظنــ    2بــ
  )587: تا بي: معري(                   

  : چنين سروده است  و فوزي 

                                                
 .و اين تمامي آن چيزي است كه فيلسوف معره گفته است» سرتاسر زندگي رنج و محنت است«. 1
وبار ناحية (او را در سرزمين خودش گمان مي كني در ناحيه وبار است . آزاده در وطن خويش غريب است شخص. 2

 ).دوردست در شبه جزيرة عربستان است
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 فمــــا زالَ هومنهــــا و لــــيس  
  

   1همــاُ ابنــاء مــا بــينَ  غريبــاً  
  

مي  از اين دست باعث در شعرهايي انان و معاصرانديشه هاي فلسفي گذشتگ بازتاب  
 چنانكـه  و حال بـه حسـاب آورنـد    پيوند گذشته برايپلي  به مثابهرا  آنها ،شود تا پژوهشگران

عربـي و   شعر متا فيزيكي براي بررسي جنبه هاي چنين اشعاري« :آنها مي گويد ادونيس درباره
 اهميـت ل در ك ـ شـاعرانه بـا بعـد فلسـفي     سـخن  و رابطه معاصر با ميراث خويش شاعر رابطه

  .)85 :1383، ادونيس(دارند  بسياري

  ي ساختار رواي بررسي - 3

مي گيرد،  نجاما كه سفر فوزي بسان سفر توماس مور به يك جهان آرماني و خيالي از آنجا 
حائز اهميـت   از اين جهت ختار در قصيدهاين سا بررسي .ي ـ قصصي است داراي ساختار رواي

راز سـاختار  « در واقـع   .دهد به دست نمادين آن ختاراز سا تر است كه مي تواند دركي صحيح
 بر طرح بلكه در درجه اول مبتني ،در يك سرزمين خيالي نيست تنها، غربت و دربه دري يرواي

آن اين است كـه در وراي ايـن    و رهاورد )406: 1967، بيريسلا(» معناي فلسفي زندگي است
   .قرار دارد و جوهري يك زندگي عميق زندگي ظاهري

   2كشمكش:3- 1

هـام از  در اين قصيده، داستان پرواز واقعي خود را به صورت يك شعر نمـادين بـا ال   شاعر 
. فضـا، ترسـيم نمـوده اسـت     در پـرواز  3و بن مايه اسطوره اي ضرت سليمانح اسطوره قاليچه

 ـ كـه  و شـر اسـت  ين اثر، كشمكش دائم بـين دو مقولـه خيـر    ا اصلي درونمايه ه عنـوان  از آن ب
تعبير مي شود و در آرمانشهرهاي رمـانتيكي   )112: 1386،طالبيان( ي آثار رواي اصلي درونمايه

 ايـن  )120: 1383 سه يـر، ( » تضادهاست رمانتيسم محل تلاقي« اين كه  هم با در نظر گرفتن
 كشمكش بين پديـدهايي  ،هم از ابتدا تا انتهاي آن در اين شعر. هميشه وجود دارد بنيادي تقابل

                                                
 .همواره بين همنوعانش، غريب و تنهاست. او در زمين است و به آن تعلّق ندارد. 1

2 . Conflict 

3 . Mythological motif 
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را به عنوان نماد اين دو مقوله به كار گرفته، مشاهده مي شود به طـوري كـه مـي     كه شاعر آنها
  : تمام آنها را در دو دسته كلي قرار داد توان
كه براي تبيين و ملموس نمودن آرمانهاي شاعر به كـار گرفتـه    هستند نمادهايي :دسته اول 

  .گمشده و قلم ، بهشتاثير، ستاره، پرنده، روح: شده اند و نمادهاي خير هستند مانند
 دسته دوم نمادهايي هستند كه شاعر آنها را براي تفسير واقعيتهاي زندگي بشر به كار گرفته 

  .يمحزمين ، هواپيما، جسم شاعر، دود و ج: از جمله و نماد شر هستند،

   1گفتگو: 3- 2

دوصـداي   داراي موجـود در آن  يِ 2براسـاس شخصـيتها   عنصـر گفتگـو، قصـيده    از حيث 
نفس ياروش تك  كه بخش غالب شعر را در بر مي گيرد، حديث صداي نخست ؛است اوتمتف

شـاعر و   ي دو جانبه بـين و صداي دوم، گفتگو راوي است خود شاعر به عنوان از زبان 3گويي
چنين به نظر مي رسد كـه شـاعر بـه     ظاهراً: در روش اول .پرنده، ستاره و روح است ةسه پديد

پـي   مي تـوان در شواهد  ، اما با كمي تعمقشخص خودش مي پردازدبيان ديدگاههايش درباره 
 اسـارت  ذيل بيانگر به عنوان نمونه، بيت .است نه فردي» من جمعي« »من« برد كه منظور او از 

  : در چنگال تقدير است نوع انسان
هالحيا أنا عبد مشـي أَ و الموت   

  

  مرهاًك من م4هها لقبـورِ هود  
  

نقابهاي راوي هستند كه از وراي آنها، داسـتان خـود را   «  يا قهرمانان ادر نوع دوم، شخصيته
 شـاعر  در واقـع  .)64: 1971: بوتـور ( » در وجود آنها مي بيند  را و ذات خود روايت مي كند

 خـود را بازتـاب   شـعري  مي كند تا تجربـه هـاي   5را در وجود اين پديده ها استحالهذات خود 
 ،خيالي، ضمير متكلم و مخاطب تنها يك ضـمير سـاده نيسـتند    در روايت« كه  از آن روي دهد

                                                
1 . Dialogue 
2 . Characters 

3 . Monologue 

 .من بندة زندگي و مرگ هستم كه به ناچار از گهواره به سوي گور مي روم .3
5 . Metamorphosis 
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ساير ضـماير كـه بـين     ،»أنتم«و  »أنت«وراي  در و پنهان است» هو«  ،»أنا«بلكه در وراي ضمير 
   .)105: همان(  »آنها يك پيوند دائمي برقرار است

  زمان و مكان  :3- 3

 وادث و نظـم و تـوالي ح ـ  كـه ترتيـب   در اشعار روايي هسـتند  دوعنصر مهم زمان و مكان، 
 دربـاره ايـن دو عنصـر    يك تناقص ظـاهري آرمانشهري ادبيات  دراما  روايت در گرو آنهاست،

 كـه در ديـدگاه   قـرار مـي دهـيم    زمـان را مـورد بررسـي    ابتدا عنصر در اين ارتباط .وجود دارد
بـه او،  روحي و رواني ايـن پديـده    پژوهشگران، شناخت دقيق مفهوم آن در تفكر شاعر و تأثير

با توجه بـه  . )62: 1385 ،رجائي( شعر معاصر عربي است  و اركان نقد و تفسير يكي از مباني
 بـه سـوي روزگـار    ـ  از رمانتيكهاي آلمـان ـ ) 1801م( 1نواليس اين كه گريز رمانتيكها به تعبير

ر در ديدگاه آنان گـاهي د  ، اين روزگارانجام مي گيرد )72:1971،غريب(فطرت بر انسان  غلبه
 اً،ظـاهر  ،در انديشـه سـياب   كـودكي  به عنـوان مثـال دوران   ؛در آينده گذشته قرار دارد و گاهي

  : آرمانشهري در گذشته است 

 هيهات انها جيكور   

   )657: 199سياب، ( 2حين ضاعا تو ضاع فيها يبصكان ال هجن 
در  )1938 م(ماننـد سـفر خيـالي همشـري      ؛اسـت  آن به سوي آينـده و گاهي جهتگيري  

زمان هـم   جهتگيري ،»بساط الريح علي«در  .عالم برزخسوي به  »علي شاطي الاعراف « قصيده 
بـر بـاد    بهشـت  ةاز جمله آنجا كه شاعر، با فراخواني اسطور ؛به سمت گذشته است و هم آينده

  : گريز مي زند به گذشته ،از آن رفته و خروج آدم
  

  عـن الارض  بعيـد  مـن عـالمِ   أنت
  

  ــيض ــلا يف  ــ لُالج ــن جانبي   هع
  

                                                
1 .Georg Hardenberg (novalist) 

 .بهشتي بود براي كودك و گم شد آنگاه كه كودكي بر باد رفت. دور است زمانه جيكور .2
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 ـ هو فردوسـالسـحيق فـلا الإ   ك    مثْ
  

ــانِ    ــر يبلغــ ــه و لاالشــ   1اليــ
  

جاودانگي  به جهان آرماني اش بعد آخر الزماني مي بخشد و آن را جهان و در جايي ديگر 
  : توالي زمان در ذهن نوع بشر، جهان پس از مرگ است  مي نامد كه از حيث

ــينتَتَ ــالم حـ ــود عـ ــا الخلـ   لتحيـ
  

ــر   ــه هح ــين روض ــ ب    2ديرهو غَ
  

 آنهـا  كـه در انديشـه   به سوي طبيعت بكر اسـت  مكان، غالبا گريز رمانتيكهااز حيث عنصر  
آسـمان و قلـب   عـرش   ،بنا مي كندآرمانشهر خود را در آن،  مكاني كه فوزي. مظهر پاكي است

   :كيهان است
 مالســماء لــه قصــر   هقبــ لــك  

  

ــ ر مســرحيــالاث و قلــب   حكمه  
  

) 1945م ( 3ارنست كاسيرر است؟ مشخص با مرزهاي محدود گستره اي ،آيا اين مكان اما 
آرمانشـهري   در انديشـه  ايـن دو عنصـر   مفهوم از جمله صاحبنظران دربارهـ  آلماني  فيلسوفـ 

مـي دهنـد و    را در خود جـاي  هستند كه واقعيت يبوچارچ ،در ديدگاه او، مكان و زمان. است
و درك او از اسـت   بـا درك او از اثـرش بـر روي محسوسـات     مرتبط ،برداشت انسان از زمان

و مبتني بر اصـالت حـس اسـت     اين دركي .مي كند اشغال يءاست كه ش بسته به فضايي ،زمان
و سـه حالـت از    نيسـت  و تجربه به حس كه معطوفرد گينظري قرار مي  آن فضاي  مقابل در

 چون يك مفهوم نظري و غيـر تجربـي  مانشهر از نظر كاسيرر، آر. دارندكليت  زمان در آن نوعي
 ،كاسيرر( آباد است  اي از زمان و مكان قرار ندارد بلكه يك ناكجادر هيچ لحظه بنابراين  ،است

   .يا به عبارت ديگر زمان و مكان در آن معني پيدا نمي كنند )61-88: 1360
 )165:1385، ييرجا(  »مشترك فرازماني احساس«نوع نگرش به زمان در شعر عربي  اين 

 به اعتقـاد  .ناميده مي شود كه به موجب آن حالتهاي سه گانه زمان وحدت بنيادي پيدا مي كنند
يـك   ،و آرمانشـهر  مكان نيـز صـادق اسـت    ةما اين وحدت بنيادي، در تفكر آرمانشهري، دربار

                                                
آن جهان، بهشت دوردست توست كه كه گناه و شرارت . ه از شكوه لبريز استتو متعلّق به جهان دور از زمين هستي ك .1

 .را راهي در آن نيست
 .به سوي عالم جاودانه آمده تا در باغ و بستانهايش آزادانه زندگي كند) روح من( .2

3 .Ernest Cassirer 
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 يي بـي ضـا فزماني بي قيد و شرط و به تعبير جبران، و روياها  فرامكان و فرازمان رويايي است
   .)47: 1982، جبران(  حد و مرز هستند

 ،»علـي بسـاط الـريح   « ةتلقي، عالم اثير، عالم ارواح، عالم جـاودانگي در قصـيد  با اين طرز  
 هستند و تعبيـر  يك نظام معنايي هماهنگ واحد با الفاظي متفاوت در قالب يآرمانشهرهاي ،همه
فرازمـاني يـا بـي زمـاني      سيسـتم « ري به معني به كار گي ـ عنوان بهشت گمشده از آن به شاعر

   .است) 167:1385، رجائي( » اسطوره 

  در قصيده  كاركرد تخيل رمانتيكي ـ4

ابزار بـراي آفـرينش جهـان     تخيل را به عنوان همچون ساير رمانتيكها، شاعر در اين قصيده 
تـر از   ردهمتفاوت و گسـت  كاركردي ،اين ابزار شعري در رمانتيسم. كار مي گيرد آرماني خود به
 اين جوشش ذهني، خلاق و مفيـد اسـت كـه    وقتي« رمانتيكها  در ديدگاه .دارد تخيل كلاسيكي

كه جهان تخيل نزد  اين سخن آن است مفهوم .)56 :1383باوره ،(  »مانعي بر سر راه آن نباشد
  .و قيد و بندهاي سنتي را بر نمي تابد نا محدود است آنها
 )1827( 3و بليـك  )1850م(  2دزورثر، و)1834م ( 1لريجرگ ماننـد كـو  رمانيكهاي بـز  
كه تنهـا   ششمي است يا حسِّ بصيرت سرچشمه نيروي آفرينشگر، يا تخيل نظر دارند كه اتفاق

 متفاوت با جهان واقعيـت مـي رسـد   شاعر از آن برخوردار است و ازطريق آن به دنياي غيبي و 
تـأثير   چنـان  يـن طـرز تلقـي از تخيـل،    ا پيرو به عنوان 4رمانتيسم جبراني). 72:1971، غريب(

 رمانتيسـم  معتقـد اسـت   كه ايليا الحـاوي  گذاشته و از جمله فوزي گسترده اي بر پيروان جبران
. جبراني بيـرون آمـده اسـت    معاصر در صور خيال، تصويرهاي شعري و عباراتش از دل تجربه

كـوثر خـدايان و    رواح،زبان ا ؛بيني جبران، شعر همانگونه كه در جهان )203: 1998الحاوي، (
                                                

1 .Samuel Coleridge 

2 .William Wordsworth 

3 .William Blake 

) 1982(الحاوي، خليل، (ك .ه حدود و ثغور تأثير پذيري جبران از رمانتيكهاي غرب در ارتباط با تخيل ربراي مشاهد . 4
در همين ارتباط لازم به توضيح است كه واژه رمانتيسم ) 190-179: جبران خليل جبران، بيروت دارالمعلم للملايين

 .جبراني در اين نوشتار، نماينده كل رمانتيسم در مكتب مهجر است
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 اسـت  آخرت و جهان متعالي حلقه پيوند اين جهان و شاعر )287 :1964جبران،(روح مقدس 
 را به جهـان آرمـاني و عـالم    است كه شاعر شعر روح نيز اين  در ديدگاه فوزي) 316: همان( 

   :شود علوي رهنمون مي
ــــ روحٍ أيردفــــي بالشــــعراء ه  

  

  علـــــي الهـــــواء مهتْرفعـــــ  
  

ــدأ ــالمِ مهتْبعـ ــن عـ ــاء عـ   الاحيـ
  

ــرَّ   ــ قـ ــن الســـماء تْبـ   1هم مـ
  

  : زمين و آسمان را به يكديگر پيوند مي دهد و بسان نهري جاري
ــت ــاروح أن ــور مهي ــن الن   ذرات م

  

  ــاء ــو تأض ــه الك ــي عالمي   ن ف
  

ــلُ ــماء الارض تصـ ــرٍ و السـ   بنهـ
  

  2هيتو الهـوي ضـفَّ   الحسنُ غمرَ  
  

  ود را به امر تخيل و سوار بر بالهاي نيرومند آن، مي آفريند دولت آرماني خ او   
ــك ــائرٌ ملــ ــاحينِ بغيرِطــ   جنــ

  

  همقضــي و باســي بــأمر الخيــالِ  
  

ــاح ــا جن ــالِ ي ــ الخي ــاحٍأقَ   وي جن
  

  لوي ظَأنت ير الرياحِه لصدم3ه  
ــ   3همدلصـــــــــــــــــــــ

  

  باطني  عقل: 4- 1

 ،اصـول كلـي  « ، مخالفت با  از آن بهره گرفته كه فوزييكي از كاركردهاي تخيل رمانتيكي  
 عقـل  منظـور از ايـن  . اسـت  )165: 1371: سـيد حسـيني  ( » ر عقل لا يتغي ثابت و تعيين شده

« كـه در ديـدگاه رمانتيكهـا    ت س ـاهمورد پذيرش كلاسيك عموميِ و باور 4متعارف عقل لايتغير،

                                                
از جهان زندگان دورشان گردانده و به . كدامين روح در زير جامة شاعران است كه آنها را تا سطح آسمان بالا مي برد-1

 .آسمان نزديك مي كند
زمين و آسمان را كه با نهري كه . اي روح شاعران تو ذراتي از نور هستي كه هستي را در هر دو عالم نور مي بخشي -2

 .عشق فرا گرفته، به يكديگر پيوند مي دهي پيرامونش را زيبايي و
اي بال خيال، اي . گيرداو پادشاهي است كه بدون بال به پرواز درآمده و به دستور خيال و با نام آن، تصميم مي-3

 .آيدنيرومندترين بال،از شدت ضربة تو، پشت بادها، به جنبش مي
4- Common sense  
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ومادي  خارجي جهان براي شناخت ابزاري ناتوان از درك جنبه هاي متافيزيكي زندگي انسان و
و باعث مـي   بر اصالت حس است مبتني عقل اين ،از نظر فوزي .است )82:1998 الحاوي،( » 

بـه   شـوند كـه منجـر    گرفتـار بـاطلي   زندگي اش در دور تقليدي شود كه تجربه هاي انسان در
احساس گرفتار مي شود  ةانسان در چنبر در اين دور باطل، جسم .حالت ايستايي ذهن مي شود

 كوركورانـه از ديگـران   ،زيبـايي دنيـوي   تحت فرمان قلب است و قلب در جسـتجوي  كه خود
  : تقليد مي كند

لعقلــي و عقلــي إن جســمي عبــد  
  

  قلبي عبد و القلب شـعورِ  عبده  
  

ــعوري ــي دعب و ش ــي و حس   لحس
  

  ــد ــورِ الجمالهــو عب   1هيحيــا بن
  

  اعمي و منقـاد  ما بي في الكونِ لُكُ
  

  ــي ر  ــعل ــي نظي ــه لاعم   2هرِغم
  

رمانتيكهـا   دارد در جهان بينـي  شخصي مردم، دلالتها و علائم كه نزد عامه اين عقل متعارف
اساس تصور منطقي فرد مي پاشـد و اشـياء از   «  مي دهد كه در آن 3باطن عقلبه  جاي خود را

تعبيـر از آنهـا، غيـر     يك منظر مكاشفه اي، طبيعت و ماهيت خود را از دست مي دهند و طريقه
بـاطني يـا الهـام     عقـل « فوزي بـه مـدد همـين     .)305: 2001عقاق،« قي و مبهم مي شود منط

و آزادانـه،   دكه اسير چنگال خرد انساني است مي گريز از دنيايي )78: 1971غريب( » شاعرانه
  :مي پردازد زندگي حقيقت 4ِو شهود و ملاك تقليدي به كشف گونه معيارفارغ از هر
  ي و منقادمما بي في الكون أع كلُّ

  

ــي   ــه عل ــره  رغم ــي نظي   لاعم
  

 ـجناح فـك  الشـعر  روحـي  غيرُ يه  
  

  في الجو فوق نسـورِ  فطارت5ه  
  

  

                                                
و قلب در خدمت عواطف است و عواطف در خدمت احساس و احساس بنده  جسم من بندة عقلم و عقل بندة قلب -1

 .زيبايي و با نور آن زندگي مي كند
 .همه كائنات زمين بر خلاف ميل باطني از شخص گمراهي مانند خودشان، كوركورانه تقليد مي كنند -2

3-Mystic reason 

4-Visionary 

 .و بر بلنداي آسمان، بالاتر از كركسها به پرواز در آمده است به جز روح من كه شعر بالهاي پروازش را گشوده -3
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   يارو :4- 2

به عنوان يـك ابـزار    آرمانشهرياست كه در جهان بيني  تخيل يكي از شكلهاي رويا پردازي
نـد از آن جهـت در ايـن    اين فراي. جهان آرماني استفاده مي شود ترسيمبه منظور و شگرد از آن 

آن را  جديدي از دنيا مي آفريند و يا به عبارت ديگر تصوير«داراي اهميت است كه  جهان بيني
   .)166 :1957،أدونيس: (»مي كند از نو خلق

در  جبـران . جبرانـي اسـت   در رمانتيسـم  ر بسامدترين واژگـان از پو مشتقات آن رويا واژه  
تـوان   ،دنيـا  و مردم عالم غيب است امبري مي داند كه كاشفرا بسان پي از، رويا پرو»المواكب«

  : درك او را ندارند
ــ أنْف منفــرداً اخــا الاحــلام رايــت  

  

  عن قومه و هو محتقرٌ منبوذٌ و  
  

ــ ــو النب ــرد يفه ــد و ب ــه الغ   يحجب
  

  1تـأتزر  الامـسِ  بـرداء  هعن ام  
جبـــــــــــــران، (          

311:1964(  
  

او با بالهـاي ايـن     در حين پرواز براي فوزي رخ مي دهد 2ييدارطي يك روياي بعالم اثير 
   :رويا به مكاشفه اسرار زندگي انسان در طول نسلهاي مختلف مي پردازد

ــم ــو حل ــنح ه ــ مج ــاعرَ قَرافَ   الش
  

  3فجــيلاجــيلا ً ي الاجيــالَطــوِي  
  

درك  ان ازخـوابزده مردم ـ  و عقل انساني مي گيرد خود را از بيداري عقل رويايي كه بالهاي
  :و حيران است  آن سرگشته
ــلَخَ عــ ت ــولِ هيقظَ ــاحينِ العق   جن
  

  ــه ــ عليــ ــولا رانِيحيــ   4العقــ
  

                                                
اگر ديدي فرد رؤيابين تنهاست و از سوي قوم طرد و تحقير شده بدين سبب است كه او پيامبر است و جامة فرداها او  -1

 .را از مردمي كه لباس ديروز به تن كرده بودند، پوشانده است
2 - Day dream 

 .نوردد كند و نسلهاي انسان را يكي پس از ديگري در ميدر حال پرواز است كه شاعر را همراهي ميرؤيايي ) اين سفر( -3
 .بيداري عقلها دو بال به او بخشيده كه موجب سرگشتگي و حيرت عقل مردم شده است -4



 161                فوزي معلوف    »علي بساط الريح«در قصيده  انديشه آرمانشهر                           اول سال 

خيالاتي و خرافاتي و اي حقيقي و جوهري است و نه صرفاً   مكاشفه ديدگاه او اين رويا، در
  : به آن محال است دست يافتن ،تصور انسانها در جستجوي حقيقتي انجام مي پذيرد كه در

  

ــن خرافـ ـ   ــا همــا م   و خيــالِ ةٍم
  

  و هيـولي  ةِبل همـا مـن حقيق ـ    
  

  الـريح  علـي صـهوات   ةٍفوق طيـار 
  

ــت   ــ راح ــتحيلا ضورَتُ   1المس
  

  

و ملمـوس، انديشـه هـا،     يعني به گونه تصاوير عـاطفي اني مجازي، بباز هارويا« جا كه از آن
مـي   )52: 1384: ونـگ ي( » داوري ها، ديدگاهها، دستورات و گرايشهايي را انتقال مـي دهنـد   

انتقـال ديـدگاهها و انديشـه هـاي      درصددنمادين، با زباني  توان گفت كه فوزي از رهگذر رويا
   .خود به مخاطب است

  ترين روياي شاعر  بزرگ آزادي، - 5

آزادي در بينش آرمانشهري دلالت مفهومي بسيار گسترده اي دارد و يك اصـل بـه حسـاب    
فت كه تمامي آنچه در دنياي محسوسـات و مـاده وجـود دارد    به طور كلي مي توان گ. مي آيد 

در . به اين روياي بـزرگ بشـري محسـوب مـي شـود      اين جهان بيني ، مانعي درراه رسيدن در
مبارزه بين واقعيت و آرمان ، آنچـه درديـدگاه يـك اتوپيسـت مـي توانـد بـه وي حـق تعيـين          

در رمانتيسـم  . ، آزادي اسـت سرنوشت بخشد و معبري باشد براي گريـز بـه سـوي آرمانشـهر     
، ادونـيس (  »آزادي به مفهـوم صـعود هميشـگي بـه سـوي بـي نهايـت اسـت        «همانند تصوف 
116:1383 (  

در جسـتجوي  «او كـه  . اسـت  روياي بزرگ فوزي نيز همچون ساير رمانتيكها همـين اصـل  
» وطـن و واقعيـت اسـت    ،مـاده  ،نوعي آزادي متافيزيكي و روحاني در فراسوي مرزهاي حـس 

  : انسان را اسير چنگال بندگي كوركورانه و بدون شناخت مي داند)  155 :1998 لحاوي،ا(

                                                
به جستجو و سياحت  بر روي هواپيما بر پشت بادها. اين دو بال، خرافه و خيالي نيستند، بلكه حقيقي و جوهري هستند -1

 .امور غير ممكن مي روند
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  العميــاء هالعبوديــ هاَنَــا فــي قبضــ
  

ــــيساعمــــي م1رٌ بغــــرورِه  
  

سـتند؛ مفهـوم آزادي ، تمـامي    دو واژه آزادي و عبوديت، پربسامدترين واژگان در قصيده ه
، عدالتخواهي، جاودانگي و عشق راستين را شامل آرامش و صلح طلبي هاي شاعر از جملهآرمان

هايي است كه در مقابل اين آرمانها قـرار مـي   وديت، در بردارنده تمامي ضد ارزشمي شود و عب
  . گيرند

  ) آرمان آرامش ( آزادي از هياهوي شهر نشيني و تمدن : 5- 1

ز مظـاهر تمـدن   يكي از مفاهيم واژه آزادي در جهان بيني آرمانشـهري رمـانتيكي ، رهـايي ا   
است چنانكه گرايشي از رمانتيسم كه داراي بينش ضد نظام سرمايه داري و دسـتاورد آن يعنـي   

اين پديـده در   .)138:  1383 ،سه ير( ناميده شده است  2شهر نشيني باشد، رمانتيسم اتوپيايي
ر آن چـه  زيرا ه« ديدگاه رمانتيكها، منجر به از بين رفتن حالت فطري و پاكي طبيعت مي شود 

، »علي بسايط الريح«در )  335:1964، جبران( » را كه طبيعت مي سازد ، انسان نابود مي كند 
مدينـه  « كره زمين به شكلي نمادين در همين معني به كار گرفته شده؛ زمين در ديـدگاه فـوزي   

  : است كه تمدن آن، انسان را در دام سطحي نگري به بند كشيده است 3»ضاله اي
  

ــرٍ  ــد عص ــو   عب ــدنِ نله ــن التم   م
  

  4عـــن لُبابِـــه بقُشُـــورِه   هضـــلً
  

بـراي   ءهواپيما به عنوان يكي از بزرگترين دستاوردهاي تمدن معاصر ، ملموس تـرين شـي  
اين محصول صـنعتي ، نمـادي از عـالم جمـاد و     . بيان تجربه هاي شاعر از تمدن ماشيني است

  : ماده است 

                                                
 .من در چنگال بندگي كوركورانه، نابينايي هستم كه غرورش كنترل او را به دست گرفته است -1
( ك .ر.رمانتيسم اتوپيايي يكي از شاخه هاي رمانتيسم است كه رابرت سه يرو ميشل لووي، آن را تقسيم بندي نموده اند -2

 ).138سه يرولووي
 .ين عنوان برگرفته از نام يكي از شهرهاي غير آرماني است كه فارابي آنها را درمقابل مدينه فاضله قرار داده استا -3
 .اي از روزگار تمدن هستم كه در اثر جهل و گمراهي، پوسته تمدن ما را به جاي مغز به خود مشغول كرده است بنده -4
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  هـــي طيـــرٌ مـــن الجمـــاد كَـــأنّ
  

  1الجنَّ فـي صـدرِه تَحّـت الخيـولا      
  

ما را پرنده اي شيطاني و ابزاري براي امتداد اپيشاعر كه در جسم پرندگان استحاله شده ، هو
  :حس زياده خواهي انسان مي نامد
ــور  ــائراً بصـ ــه طـ ــيطانٍ هيالَـ   شـ

  

    ــدره ــانُ ص ــب برك ــثُّ اللهي   يب
  

اخــــوه هــــذا أجــــاب آدمــــي  
  

ــرَ بِ     ــتعمرُ الاثي ــاء يس ــرِهج 2أس  
  

ستاره نيز به عنوان در اوج ترين پديده كائنات ، انسان معاصر را موجودي مي بيند كه زمين 
  : را به نابودي كشانده و قصد تسخير آرمانشهر كهكشاني را دارد

  اُنظريه يـدنو و يـدنو فهَـلْ غَلْغَـلَ    
  

    هــاح ــد اكتْس ــا بقص ــي جون   3ف
  

سـتجوي آرامـش و   ، جرا از پرواز ارگان، هدف خودسپس شاعر در گفتگو با پرندگان و ست
  : راحتي بيان مي كند

ــا  ــرٌ ماانَــ ــا طيــ ــافي يــ   لا تخــ
  

    رِهـعلش الطيـور الا شاعرٌّ تطرُب  
  

ــد الراحــه   زار ك ــوم متعباينش   الي
  

ــدأ    ــي ه ــحره  هف ــكون و س   الس
  

  و اذ كريني بين الكواكـبِ و ادعـي  
  

    ـلامالس لـيي يهتدي اس4لي ، ع  
  

  ) آرمان عدالت ( آزادي از قوانين ظالمانه انساني  :5- 2

تمامي قوانين حاكم بر جامعه انساني در بينش آرمانشهري ، مانعي براي تحقق آرمان عدالت 
افلاطون گرفتـه تامدينـه    هستند كه يكي از روياهاي بزرگ در تمامي آرمانشهرها، از جمهوريت

                                                
 .رانداش، جنّي، مركبها را به شتاب مي هاي است از جماد كه گويي در ميان سين پرنده -1
گويد اين انسان است همنوعش مي. اش آتش مي پراكند شگفتا از اين پرنده كه هيأت شيطاني دارد و آتشفشان سينه -2

 .آمده تا فلك را به تسخير خود در آورد
 ه جولان آمده است؟بنگريد او را كه نزديك و نزديكتر مي شود آيا در آسمان ما به قصد تصرّف آن، ب -3

ام  آيند، امروز خسته جان، به ديدار تو آمدهنترس اي پرنده من شاعري هستم كه پرندگان با شنيدن شعرش به طرب مي -4
در ميان ستارگان، نام مرا بر زبان جاري كن و مرا به سوي خود . تا در آرامش و جادوي سكون، سرود راحتي، سر دهم

 .سوي من ره جويدبخوان شايد صلح و آرامش به 
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كه افراد در آن بـر پايـه    آفرينش جامعه اي است ادبيات آرمانشهري در پي. فاضله فارابي است 
  . هايشان، بهره مند از حقوق و امتيازات باشند شايستگي

رمانتيكهاي بزرگ همچون هوگو، خود را حـامي مظلومـان و رنجديـدگان عـالم و حقـوق      
فـوزي نيـز از ايـن قاعـده مسـتثني نيسـت؛ او       ). 125 :، بي تاهلال( پايمال شده آنها مي دانند 

ه انساني را گرفتار در دام قوانيني مي بيند كه با خـون مظلومـان و بـه نفـع زور گويـان و      جامع
  : اصحاب سلطه، نوشته شده

  ت الشـرائُع مـن جـور   معبد ما ضَ
  

  ــطوره ــلَّ سـ ــوي كُـ ــطَّ القـ   يخُـ
  

ــرًٌ   بِيـــر اعٍ دم الضـــعيف لـــه حبـ
  

ــريرهص المظلــومِ صــوت 1و نَــوح  
  

شاعر جاهلي، يك تنه سلاح به دست نمـي گيـرد تـا رويـاي      ،رداو گرچه بسان عروه بن و
عدالتش را محقق سازد اما با ياس و نااميدي از اصلاح بيعدالتي ، شعر خود را تلنگري بر ظلـم  

او تمام دنياي انساني را غرق در شقاوت و بدبختي مـي بينـد،   . پذيران غفلت زده قرار مي دهد
  :كه سلاح نيرومند تري دارددنيايي كه حق در آن از آن كسي است 

الارض هــم مخلــوقُ عــالم اس هــو  
  

     ــهكُــلَّ بطاح ــي الشــقاءّغطي  
  

  عـــالمَ ماشـــعارُه غَيـــر انّ الحـــقّ
  

  2التّـــي فـــي ســـلاحه هللقـــو  
  

  : در ميان ساكنان آرمانشهر شاعر، اين موجود زورگو جايي ندارد
ــاراً   ــم ارَ جبـ ــا لالا فَلَـ ــو منّـ   أهَـ

  

  3مـا بـينَ طيَـرِه    ا في الجـو كَهذ  
  

و خود كامگي است  هايي مانند حسد ، آزمنديخواهان جامعه اي عاري از ضد ارزشفوزي 
ز اجـراي  كه مايه خبث و پليدي باطن و موجب آلايش فطرت پاك انسـان مـي شـوند و او را ا   

  : برند ، حس خير خواهي و نوعدوستي را در وجودش از بين ميصحيح عدالت ناتوان ساخته
                                                

اند؛ قوانيني كه افراد زورگو، سطرهايش را با قلمي  بندة ظلم و ستمي هستيم كه قوانين آن را به وجود آورده) ما( -1
 .اند كه خون ضعيفان جوهر آن است و زاري مظلومان، طنين نوشتنش بر كاغذ نوشته

جهاني كه شعارش جز اين . نافش را پوشانده استاو مخلوق جهاني است به نام زمين كه شقاوت تمامي اطراف و اك -2
 .حق متعلّق به نيروي نهفته در سلاحِ اين جهاني است: نيست

 .ام آيا او از ياران ماست؟ نه نه هرگز زورگويي چون اين در ميان پرندگان آسمان نديده -3
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  نَسي الخيَر حينَ اَوغَـلَ فـي الشـرِ   
  مـــا فـــي هحســـد نـــاهش بقيـــ

ْـــهحوالي اللهيـــب يقـــذف مـــعط  
 ــ ــا نيـ ــلَ  هو أنـ ــه القتـ ــل لـ   تَحـ

  

  ــيانه ــي عص ــمير ف ــداس الض   فَ
  ــه ــه وحنانـ ــن ابائـ ــه مـ   نفسـ
  ــه ــي عيونَــــه بدِخانــ   فيعمــ

ــ ــقِ غايـ ــهه لتحقيـ ــي كيانـ   1فـ
  

  عشق راستين آرمان  :5- 3

، نگرش كلي فوزي به مقوله عشق را بيان نمـوده  2»لفافة التبغ«ايليا الحاوي در شرح قصيده 
شـاعر در دود سـيگار خـود برگشـتي خلسـه آور و شـتابزده بـه        « : كه خلاصه آن چنين است

در اثناي اين حالت روحي،سرعت زوال اين عشق غيـر  . سرگذشت عاشقانه اش با يك زن دارد
. ( خداونـد اسـت مـي رســد    لمـس مـي كنـد و در نهايــت از جزئـي بـه كلـي كــه       حقيقـي را 
رسيدن از جزئي به كلي در سخن حاوي به مفهوم آن اسـت كـه از نظـر     .)16:  1973الحاوي،

شاعر، عشق و زن و مرد در اين دنيا به حكم ماهيت مـادي و حسـي اش ، چـارچوبي محـدود     
ازدواج بـه عنـوان    .گرفتـار اسـت  ل كوته بين انسان د، در چنبره عقدارد و چنانكه قبلا اشاره ش

نقطه پيوند عاشق و معشوق در رمانتيسم جبراني ، قيد و بندي در مسير كمال انسان معرفي مـي  
عشق منبع الهام شاعر رمانتيكي اسـت و او در وجـود آن نيرويـي طغيـان     «از آن روي كه  ،شود

لازم مي داند كه آن را از قيد و بند همه قـوانين  بنابراين  ،قوانين عالم هستي مي بيند كننده عليه
  )  285:1971، غريب(» .و سنتها برهاند ، زيرا نيرويي برتر از همه آنهاست

و نـه   –علي رغم وجود زنان بسـياري در زنـدگي اش    –با اين رويكرد به عشق، نه جبران 
تند كـه عشـق واقعـي بـا     زيرا به اين مسـاله اعتقـاد داش ـ   ،نددكدام، تن به ازدواج ندا فوزي هيچ

                                                
حسد، . ويش را لگدمال كرداو وقتي در وادي شر وارد شد، نيكي را فراموش كرد و به هنگام سركشي، باطن خ -1

ور نمود كه دودش چشمان او را كور كرد و شرم و حيا و مهرباني وجود او را گرفت، طمع، پيرامونش آتشي شعله  باقيمانده
 .اش باعث شد به خود اجازة خونريزي بدهد در راه رسيدن به هدفش در زندگي، خودكامگي

 سيگار برگ -2
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محدوديتهاي اين جهاني قابل اجتماع نيست و زن مي تواند تنها معبري باشد براي رسـيدن بـه   
  . عشق سرمدي الهي

است؛ او  ياد شدهبه عشق، امتداد نگرش او در قصيده  »علي بساط الريح«رويكرد فوزي در 
ز عشق ناپايدار زميني بيان مـي  پديده هاي طبيعي را ابزاري براي بيان ياس و رويگرداني خود ا

شبنم سحري قطره اشكي است كه از چشـمان او تـراوش نمـوده و پرتوهـاي سـتارگان ،      . كند
  :هاي جام شكسته عشق هستند تكه

ــؤ  ــر لؤُْلُ ي الفجــرِ غيــد ــعٍ مــا ن   دم
  

  شَفتَْهر    ـهريجالازهـار ُ مـنْ مح  
  

ــظايا  ــرُ شـ ــوِم غيـ ــقُ النجـ   و بريـ
  

  تتَحطّم بكأَسِ ح  ـه1في يدي  
  

و  را براي او ناخوشـايند مـي سـازد    هر عودي از انديشه آرمانگرايانه اش، نواي حزن ناشي
  : كامش را تلخ مي كند،عشق فاني اين جهاني، تمام سرودهايش را بد آهنگ و شراب آن

  أي عـــــود حملتُـــــه للتهلّـــــي
  و نشـــــيد اوقعتُـــــه للتأســـــي
  أي كـــأس قربتـــه مـــن شـــفاهي

  

   ــع ــم تقطَّــ ــاره الآلاملــ   أوتــ
 ــرام ــالانين الغَـ ــرْ بـ ــم يعكَِّـ   لـ

ــلْ لــم تَح 2حنظلاعليــه المــدام  
  

  
  

نا فرجامي عشق و بي وفايي معشوق كه همواره، عاشقان بزرگ تاريخ از آن شكوه كرده اند 
  : زميني است در تصور شاعر، يكي ديگر از آفتهاي عشق
ــؤادي   ــه فُـ ــت فيـ ــؤاد ذَوبـ   و فُـ

  

  يضَــع عنــده لَــم مــاملعهــدي ز  
  

  تُـــه فـــي منـــاميأي طيـــف عالقْ
  

  3السـجام  ه دمـع عينـي  لْلِّلمَ يكَ  
  

                                                
اند و تلألؤ ستارگان، تكه هاي جام  ست كه گلها آن را از جام چشمانش نوشيدهشبنم صبحگاهي، مرواريد اشكي ا -1

 .شكسته عشق در دستانش هستند
كدامين عود را براي خوشگذراني نواختم كه دردهاي دروني، تارهايش را از هم نگسلاند؟كدامين سرود را براي آرامش -2

يالود؟كدامين جام را بر لبانم گذاشتم كه شرابش به تلخي دل بر لب آوردم كه درد عشق آن را به تيرگي در دو ضجه ن
 حنظل تبديل نشد؟

آغوش نشدم كه كدامين قلب بود كه در اشتياق وصالش نسوختم و به عهدش وفا نكرد؟ با كدامين رؤيا در خواب، هم -3
 اشك ريزانم، آن را غرقه نساخت؟



 167                فوزي معلوف    »علي بساط الريح«در قصيده  انديشه آرمانشهر                           اول سال 

چنين عشقي از نظر او بر مبناي شهوت استوار است كه باعث آلوده شده انسان مي شود اما 
زدوده تا روح آن را بـراي وصـال و پيونـد،     را از جسمش اشك ريزان و يأس او زنگار شهوت

  :با آن هماغوش شودپذيرفته و 
 روح علــي القُــربِ منّــي َو تجلَّـت  

...   تّقتْني بكـلِّ عطـف و صـاحَطو  

ــكب ... ــا سـ ــه بمـ ــلت عينُـ    تْهغسـ
ــه ــي قلبـ ــالآلام و الْتظَـ ــرَ بـ   فطهـ

  ــه ــن ارض ــاء م ــتِّش عنّــي  ج   يفَ
ــي  ــي قبُلاتـ ــي فَفـ ــوه معـ   و دعـ

  

   قْتنـــــــي بلاغضَـــــــبمر  
  ــه ــه و ببؤْسـ ــواتي رِفقاًبـِ   أَخـَ

  ادرانِ نَفسـه  من ندَي الدمعِ كلَّ
ــهو  ــتْه شَـ ــا دنَّسـ ــه همـ   حسـ

   بائساً فاخْشَـعوا احترامـاً ليأسـه  
  1علقم كاسـه  ينْسيه هد عطفش
  

  
  
  
  
  

هسـتند، در مصـاحبت ارواح    سپس در آرمانشهري كه تمام پديده هاي آن مظهر عشق الهي 
به نواهـاي دلپـذير آن    ايگزين عشق زميني مي كند و گوش جانرا ج اين عشق سرمدي مثالي،

  : مي سپارد تا در آن فاني شود
  إذِجْلسنا علي بساط مـن السـحبِ  

  تَنشدُ من بعـد  و عذاري الارواح...
ـــلِّ هرافقتَْـــه قيتـــارفانْس ـــبالح  

  

  يفـــوح الغـــرام مـــن جانبَيـــه  
ــوت االلهُ ــه بصــ ــي نَبراتــ   فــ

  2غماتــه أنــينُ الأوتــارِ فــي ن   
  

  
  

                                                
ياران با او و : د و با مهرباني مرا در ميان گرفت و فرياد زدروحي به من نزديك شد و با نگاهي مهربان مرا نظاره كر -1

او دل سوخته است و . چشمانش با اشك ريزان، تمامي پليديهاي تنش را شسته است. دردهايش به مهرباني رفتار كنيد
با . تاز زمين با درد و رنج به جستجوي من آمده اس. قلبش با تحمل دردها، هوي و هوس را از خود پاك نموده است

هاي من شهد او را در كنار من بپذيريد كه در بوسه. احترامي كه براي نوميدي او قائل مي شويد، با او فروتنانه برخورد كنيد
 .محبتي است كه تلخي جام شرابش را از يادش مي برد

رواح دوشيزه از دور آوازي ا... به ناگاه بر فرشي از ابر نشستيم كه از پيرامونش رايحه عشق و محبت به مشام مي رسيد  -2
كرد و آهنگ بر لب داشتند كه حضور خداوند در لابه لاي آهنگ آن احساس مي شد، گيتار عشق آن نوا را همراهي مي

 .غمگين تارها با ترانة ارواح در هم مي آميخت
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  ) آرمان جاودانگي( و فنا  زوال از آزادي ـ5- 4

از آرمانهـاي بـزرگ انسـان اسـت كـه موجـب نگـرش بدبينانـه او، نسـبت بـه           جاودانگي  
فوزي از رهگذر نماد، رويـارويي بـين آرمـان جـاودانگي و     . سرنوشتش در اين جهان مي شود

وير كشيده است؛ روح به عنوان نماد جاودانگي تص انسان در اين دنيا را به واقعيت زوال پذيري
در  رويـارويي بـين ايـن دو مقولـه    . مـاده اسـت   در عالم و جسم، نماد ناپايداري در عالم ابدي

مقدمـه   در) 1936م ( 1شـاعر اسـپانيايي   -فرانسيسـكو و يائسپسـا  به گونه اي است كه  قصيده
» و بلكـه منتهـاي جـاودانگي    نيتهدف انسا« ، اين اثر شعري را»علي بساط الريح«معروفش بر 

ر روي قلمرو ماده بنا مي روح را در فضا ب قلمروي«فوزي، . ناميده است) 19:2008، وفلمع(
اثيـر، جهـان بـي كرانـه      انسان و عـالم  ؛ قلمرو ماده، اسارتگاه جسم)64:1973، حاوي(» كند 

  : آزادي است كه جسم به حكم مادي بودنش در آن جايي ندارد
  بينَ جسـمي الاسـيرِ   بينَ روحي و

  أنا في الارضِ و هـي فـوق الاثيـرِ   
  قــال روح حــذار يــا اترابــي   ... 
  مـن تـرابٍ   هو في الارضِ حفنَه...

  

  ــرَّه   كــــانَ بعــــد ذُقــــت مــ
ــرَّه ــدوهي حــــــ   أناعبــــــ
 ــماء ــن الســ ــردُوه عــ   و اطْــ
 ــاء ــينٌ و مـــ ــأبوه طـــ   2فَـــ

  

  
  
  

را بسان اثر گامها بـر روي  اش بر روي زمين در مقايسه با جهان بي كرانه ارواح، او زندگي 
  : سست و ناپايدار مي بيندساحل، 

ــوم  ــعياً وراء رس ــري س ــاع عم   ض
  

     خطََّطتَْْها فـي الشـاطيء الأَقـدام  
  

ْشتع تثبأَبني علي الرمالِ و هل ي  
  

    ــام ــالُ دعـ ــه الرمـ ــنٌ لـ   3ركـ
  

                                                
1 .Francisco Villaespesa  

ام و  من روي زمينم او بر فراز آسمان، من بنده. دماي است كه من تلخي آن را چشي بين روح من و جسم اسيرم، فاصله -2
او در زمين مشتي خاك است و پدرش . ياران بر حذر باشيد و او را از آسمان طرد كنيد: يكي از ارواح گفت... او آزاده 

 .خاك و آب است
ام را بنا  شنها خانهدر طول زندگي بر روي . عمرم در جستجوي نقشهايي كه گامهايم بر ساحل ترسيم نمود، سپري شد -3

 ماند؟كردم و آيا ستوني كه در شن ريشه دارد، استوار مي
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فاصـله مـي گيـرد تـا در      بـي ثبـات   از اين جهان روحش او كه به پوچي و نوميدي رسيده،
  : جاويدان برود آسمانها به جستجوي جهاني

ــا  ــود لتحيـ ــالم الخلـ ــي عـ   تَنتحـ
  

ــر   هح   ــديرِه ــه و غَ ضوــينَ ر   ب
  

به دنياي متعالي را ندارد و تلاش انسان براي رسيدن  قابليت تبديل شدن در ديدگاه او زمين
  : به سلسبيل حياتبخش، بيهوده است
ــال  ــالم الخي ــي ع ــاَه ف   فَضــاعت ت

  

  هالمسـتحيلا    نَفْس تَنشَـد و هـي  
  

  حــــول الارض عالمــــاً علويــــا
  

   1حولهــا سلســبيلاو قــاطراً مــنْ  
  

جسم در ديدگاه فوزي به مفهوم ماترياليستي غربي كـه مـرگ را پايـان     نابودي البته، زوال و
م انسان در تـوالي  جس است ، معري، معتقدپيرطريقت خود او بسان بلكه ،جهان مي داند نيست

  : نسلها به طبيعت مي پيوندد تا در رستاخير به وحدت با روح برسد
ــذي فــي  ــالَعمري كــلُّ النبــات ال   ي

  

  الكــون مــنْ زهــره إِلــي لَبلابــه  
  

ــنْ  ــامِ مـ ــيرَ اجسـ ــيس الا عصـ   لـ
  

   لِ مابِـهمجا الثَّري بأ2ماتُوا فزانو  
  

  : گرفته است هاماو مضمون اين دو بيت را از بيتهاي ذيل، ال
 ــذي قبور ــاح ه ــاص ــرح  ن ــلأ ال   تَم

  

      عـاد ـنْ عهـدم فأَيَنَ القبور ب  
  

 طْءــو ــف ال ــا اَخَفِّ ــم الأْرم ــنَّ أدي   ظ
  

ــاد     ــذه الأجس ــنْ ه ــا م   3ِضِ الّ
  

  )8: 1957 معري،(      
رسـد و آن دو در   سرانجام در عالم اثير ـ چنانكه گذشت ـ جسم شاعر به وصال روح مـي    

  : يكديگر به وحدت مي رسند ن آرمانشهر بااي
                                                

. كه سرود فتحِ غير ممكن را بر لب داشت در عالم تخيل خويش سرگشته و حيران شد و جانش را از دست داد در حالي -1
 .زمين را به عالم علوي تبديل نمود و از گل و لاي آن، آب سلسبيل جست

ها گرفته تا پيچكها، جز خاكستر بدنهاي بردگان نيست كه با وگند تمام گياهاني كه در زمين است از شكوفهبه جانم س -2
 .اند زيباترين كائنات، زمين را آراسته

كنم، ياران، اين، قبر ماست كه عرصه را پر كرده پس كجاست گور مردم روزگاران عاد آهسته گام بگذار، گمان نمي -3
 .اين جسدها باشدسطح زمين چيزي جز 
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ــماء   ــبِ السـ ــاً بقلـ ــا معـ   ووقفنْـ
  

  نَتملّــــــي مــــــن القبَــــــلْ  
  

  مــا أحــب اللقــاء بعــد التنــائي    
  

ــو   ــلْ أ فهَـ ــنِ الاَمـ ــي مـ   1حلـ
  

زيـرا   ،جهـان آخـرت اسـت    همان وحدت آن دو در نجا در واقعوحدت جسم و روح در اي
كـه   اسـت آن چنـان   پـس از مـرگ   از جهان نمادين يريچنانكه اشاره شد، آرمانشهر اثير، تصو

  .معري، نمادي از بهشت و دوزخ واقعي است بهشت و دوزخ

   نتيجه 

مانشهر افلاطـون رانـده   راز آ ، ناپاكي و خبث طينتگمراه كردن مردمـ اگر شاعران به اتهام 
او، تنها  يدگاهاما در آرمانشهر فوزي، اين قدرت آفرينشگر تخيل شعري است كه در د ،شده اند

  .راه گريز از جهان عيني و محسوس به جهان ايده آل ذهني است
غرق شدن انسـان معاصـر درگـرداب مـاديگري و      است عليه، واكنشي »علي بساط الريح«ـ 

لـب و روح سـاخته   ماشينيزم از آن دنيايي بـدون ق  است كه بيانگر سست عنصري او در دنيايي
ن ناكامي و نااميدي است كـه ارزشـهاي غلـط بـا ماهيـت      در اين شعر، جهاجهان واقعي . است

  . مادي خود چارچوبهاي آن را در مسير نابودي قرار داده اند
يأس شاعر از واقعيت زندگي انسـان در ايـن جهـان، از جـنس يـأس و انـدوه رمانتيسـم         -

آن، جهان تا از وراي  بلكه او شخصيتهاي داستان را مانند نقابي بر چهره مي زند ،اعتزالي نيست
بيني خود را ترسيم كند و به مخاطـب فرصـتي بـراي سـنجش و ارزيـابي سـعادت ظـاهري و        

  . سعادت واقعي بدهد

                                                
چه شيرين است وصال بعد از هجران كه از . در كنار يكديگر در دل آسمان ايستاديم و از بوسيدن يكديگر لذت برديم -1

 .تر است آرزو شيرين
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